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مرا بکشید ولی چادر از سرم نکشید
 موسسه طلیعه حیات طیبه

کــاروان عاشوراست،  کودکان غزه آهنگ رحیل  داغ جان باختن 
از عمق تاریخ که هر روز عاشورا و هر مکان را کربلا می‌نامد. روزگار 
مبارزه با ظلم و باطل به امروز ختم نمی‌شود. کودکان ایران زمین 
کودکان مقاومت سرزمین‌مان،  در ظلم ستمشاهی ایستادند و 
ایام دفاع‌مقدس را پشت سر گذاشتند و حالا در جنگ نرم و جنگ 

ترکیبی نیز ایستاده‌ایم.
 ما هم روایت خواهیم کرد از آوارگی و شکنجه تا تاریخ یادش نرود 
، تکرار دیروز است و آینده را باید از آن خود سازیم.  که قصه امــروز
کــه مجاهدت والــدیــن‌شــان در تــاریــخ ماند و یکی از آنها  از آنها 
ابراهیم  و  مهدی جعفریان اســت فرزند شهیدان طیبه واعظی 
جعفریان. مثل این روزها آوارگی او شروع شد وقتی مادرش طیبه 
کی‌ها در سوم خرداد ۵۶ در زندان اوین به  زیر شکنجه‌های ساوا
شهادت رسید و او را به پرورشگاه سپردند و تا سه سال خانواده 

نتوانستند او را پیدا کنند.
با یادآوری شهادت این زنان به رخ تاریخ خواهیم کشید که ما زنانی 
الگو داریم که نه غربی هستند و نه شرقی، بلکه زنانی انقلابی مثل 
طیبه که ۲۰ سال داشت. او از کودکی عاشق امام خمینی بود، شعارها 
را حفظ کرده بود و دور حیاط خانه می‌چرخید و می‌گفت: خمینی 
عزیزم بگو تا خون بریزم وقتی فهمید آقای خمینی را تبعید کردند، 
15 روز نذر کرد روزه بگیرد هشت روز برای سلامتی آقای خمینی 

و هفت روز برای سلامتی پدرش که اهل منبر بود و مبارز و طلبه.
طیبه به ما آموخت که می‌توان ظرفیت‌سازی و فرصت‌سازی کرد. 
؛ زمانی که قالی می‌بافت،  آموخت که می‌توان زن بود و مدافع و مبارز
پول صبح تا مغرب را برای جهیزیه‌اش جمع می‌کرد و از غروب تا آخر 
شب زحمت می‌کشید تا پول برای خرید گوسفند داشته باشد که 
موقع برگشت امام خمینی برای سلامتی‌اش قربانی کند‌؛ در حالی 
که نوجوانی بیش نبود. او ثابت کرد می‌توان مادر بود و در مواجهه 

ک، اعلامیه‌ها را در قنداق بچه گذاشت و هراسی نداشت. با ساوا
کرد از قم   طیبه به خاطر مبارزات خودش و همسرش مهاجرت 
. با دستگیرشدن همسرش، خانه‌شان لو رفت.  به اصفهان و تبریز
منزل برادرش هم شناسایی شد. مرتضی، برادرش و دختر خاله‌اش 
فاطمه جعفریان که همسر مرتضی و باردار بود به شهادت رسیدند. 
او و ابراهیم همراه فرزندشان مهدی به زندان اوین آورده شدند. 
موقع دستگیری می‌گفت »مرا بکشید ولی چادر از سرم نکشید«. 

هر دو در خرداد 1356 شهید شدند. 

شهیده

سنگر کتاب

مردمی  نویسنده‌ای  درگذشت  سالگرد  شانزدهمین  ایــام  در 
هستیم که ارتباط عمیقی با مفهوم دفاع‌مقدس داشت. نادر 
می‌نامد،  »شبه‌روشنفکر«  که  کسانی  تفکر  نقد  در  ابراهیمی 
که در شرایط سخت می‌جنگیدند و خم به ابرو  از رزمندگانی 
نمی‌آوردند، می‌نویسد و می‌گوید: »چیزی به نام شرمساری 

تاریخی هم وجود دارد.«
او در بخشی از کتاب »با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ« 

کشور اســت، نوشته  که سفرنامه او به مناطق جنگی جنوب 
گذشته‌ام و صــدای نارسای‌شان را  کنارشان  اســت: »بارها از 
کــه - بــدون  کسانی هستند  شــنــیــده‌ام. روشنفکران اخته مــا 
کارگر، به  شوخی‌ - ادعــای عشق به مــردم، به ملت، به طبقه 
آزادی و به زحمت‌کشان جامعه دارند؛ اما ذره‌ای، ذره‌ای، ذره‌ای 
گر  از این عشق را در چنته روح شرحه‌شرحه خویش ندارند و ا
، آزادی،  خطری، کمترین خطری میهن، ملت، مردم، طبقه کارگر

دردمندان، روستاییان و توده ملت را تهدید کند، بلافاصله با 
شتابی که برازنده وقار و تبار ایشان نیست، یکصد و پنجاه دلیل 
برای ضرورت عدم حضور اختگان دانا - یا شبه‌روشنفکران‌ - در 

خطرگاه ارائه می‌دهند.
نادر ابراهیمی، نویسنده و فیلمساز ۱۴ فروردین ۱۳۱۵ در تهران 
متولد شد. از آثار او می‌توان به »سه دیدار با مردی که از فراسوی 

باور ما می‌آمد« و ... اشاره کرد. او در ۱۶ خرداد ۸۷ درگذشت. ادعای روشنفکران اخته

کبر صباغیان و همگامی‌اش با شهید جمهور ، خادم الشهدا، حاج ا به یاد بسیجی جهادگر

که داغ شهادت سیدمحرومان بر   ایــن روزهـــا 
نویسنده و پژوهشگر 

عالمه محمدی

کبر  ــان مــانــده اســـت، یــاد و خــاطــره حاج‌ا دل‌مـ
کــارهــای ستاد اربعین آستان قــدس رضــوی و  صباغیان در معیت 
همراهی با حاج‌آقا رئیسی بیشتر از قبل زنده شده است. خبر سفر آخر 
شهیدجمهور در پرواز اردیبهشت، بغض قدیمی را در ذهن‌ها یادآور 
صباغیان،  کبر  حاج‌ا خــادم‌الــرضــا)ع(.  دو‌سفر‌کرده  همراهی  تصاویر  شــد؛ 
معاونت یادمان‌های ستاد مرکزی راهیان نور کشور که سال‌ها مهر خادمی شهدا 
را در جبین زندگی بسیجی خود داشت. سال ۹۵ آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی به 
عنوان تولیت آستان قدس رضوی با تمام توان کار خدمت‌رسانی به زائران امام 
کرد و حواله خدمت به زائــران اباعبدا...‌الحسین)ع( را به  رضــا)ع( را دنبال 
سفیران رضوی داد تا در نوکری زائران امام حسین)ع(، خدمات شایسته‌ای 
ارائه دهند. آن زمان ورود و خروج مردم از مرز مهران آن‌قدر سخت بود که 
مشقت آنها پای آستان قدس را به میان آورد. یک نفر می‌توانست پای کار 
باشد که در کمترین زمان بتواند علم و کتل خدمت را به نحو شایسته برپا 
کند؛ مردی که آرزوهای دیگران را به واقعیت می‌رساند. سال‌ها بود خودش 
به همراه دوستانش به سفر اربعین می‌رفت‌ و سختی راه و مسیر را کشیده 
کار بزرگی  بود. حالا‌ سه مرد خستگی‌ناپذیر دست در دست هم قرار بود 

کبر صباغیان. کنند؛ حاج ابراهیم رئیسی، حاج حسین یکتا و حاج ا

 جاده اربعین؛ جاده ظهور

 جاده اربعین، جاده ظهور بود و یک کنش اجتماعی بــزرگ، یک خلق 
روایت جهانی می‌توانست باشد. یک راوی در صحنه می‌خواست؛ همه 
به او اطمینان کردند و او هم به خدا توکل کرد و توسل به اهل بیت داشت. 
آن سال خودش به زیارت نرفت اما همه به زیارت‌روندگان را بدرقه کرده 
و به استقبال همه زیارت‌رفته‌ها نشست. او بــالای ماشین می‌رفت 
و غذای گرم را به دست مردم می‌داد؛ روزی ۱۵۰ هزار غذا. آشپزخانه 
مرکزی آستان قدس جایی که حاج آقا رئیسی وقتی دید، به وجد آمد. 
کبر گفت: در یک بیابان بی‌آب و علف  در چهلم عروج خونین حاج ا

که کسی نبود، یک لیوان آب دست زائران اباعبدا...)ع( بدهد. او رفت دستگاه 
کمک‌رسانی را به نام علی بن موسی‌الرضا)ع( به نام خادمی امام حسین)ع( 
کار  کرد.آشپزخانه حــال و هــوای جبهه موکب داشــت. دیگ‌های بخارپز  برپا 
مــی‌کــرد و صــوت‌هــای بــالای داربــســت‌هــا نــذری‌پــزان را کامل مــی‌کــرد. آشپزها 
کار می‌کردند. اسم موقعیت را گذاشت شهید عبدا... باقری.  ضجه می‌زدند و 
کبر صباغیان هرجا کار می‌کرد، فرهنگ جبهه و هیأت و نام شهدا را زنده   حاج ا
نگه‌ می‌داشت. کار تحسین‌برانگیز او باعث شد حاج‌آقا رئیسی در همان سال که 
درصدد محرومیت‌زدایی مردم کشور بود به برکت وجود امام رضا)ع( در منطقه 
کبر صباغیان  خوزستان هم چشم‌اندازی داشته باشد. اسفند سال 95 باز ا
در بنیاد کرامت در همکاری چشمگیری توانستند بسته‌های ارزاق را به مردم 
کــار فرهنگی و تهیه  کنند. او حتی درصــدد انجام  قهرمان خوزستان ارســال 

کارت‌های آشپزی اسلامی هم بود.

    مدیریت حوادث غیرمترقبه

از طرف شهید‌جمهور قرار شد یک مرکز کنترل مدیریت بحران برای حوادث 
کبر صباغیان مسئول این کار شد. ماه صفر  غیرمترقبه‌ تجهیز شود و باز حاج ا
سال ۹۶ علاوه بر آشپزخانه مهران، کار آشپزخانه سامرا را هم به عهده گرفت و 
بعد از رفع نواقص و تجهیز، توفیق خدمت به زائران حرم عسکریین را هم متقبل 
شد و نشان سفر آخرش را دریافت کرد. دوشنبه ۸ آبان ۹۶ در حالی که10 روز 
مانده بود به اربعین، مسافر راه ناتمام خدمت شد و سحرگاه ۹ آبان ماه، آخرین 
خدمتش را خونین رقم زد. وقتی او را به بیمارستان می‌بردند می‌گفت مرا زمین 
، کارها هنوز هست و راه ناتمام، مردان راه به  بگذارید خیلی کار دارم. سفر‌بخیر
امید دعای شما هنوز خستگی‌ناپذیر هستند.بارها و بارها این عکس را که تازه 
به مناسبت شهادت حاج‌آقا رئیسی به دست‌مان رسید، نگاه کردم. کفش‌ها 
ک. آن روزها دست در دست هم دادند تا  کی خا حکایت دیگری داشت؛ خا
کبر صباغیان هیچ  معضل مرز و زائران را در اربعین حل کنند. کفش‌های حاج‌ا

وقت به دست‌مان نرسید. کفش‌های آقای رئیسی هم برنگشت و در کوه ماند 
و شاید هم سوخت. 

 خدمت‌رسانی 
از خراسان تا خوزستان


